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نور نوشت مراسم خاکسپاري استاد محمدرضا شجریان با حضور مردم عزادار همراه با پخش نواي جاودانه ربنا در توس برگزار شد، عکس: محسن بخشنده، ایرنا

گزارش

در این چند روز مشــتاقان و علاقه مندان استاد آواز 
ایران، در شبکه های اجتماعی تصاویری از حس و حال 
شــهر مشــهد منتشــر کرده بودند. تصاویری از مسیر 
ورودی شهر توس که عکس های استاد بر بیلبوردهایی 
قرار گرفته و نوای ربنا پخش می شــود. گویی که توس 
آماده حضور پیکر اســطوره شــده بود و از بلندگوهای 
محوطه نوای او پخش می شــد. بسیاری از مردم حتی 
در نیمه شــب نیز در این مکان بودند تــا بتوانند بدرقه 
مناســبی برای اســتاد دل ها و «صدای مردم» داشــته 
باشــند. در جلوی آرامگاه، جایگاهی بــا صندلی ها و 
با فاصله گــذاری اجتماعی چیده شــده بود تا شــاید 
فرصتی برای یک خاکســپاری باشکوه را پدید آورد، اما 
دل ســوختگان آن چنــان زیاد بودند که پشــت مانع ها 
ماندند و ســهم اندکی از مانتیورها داشتند. اندکی قبل 
از مراسم بود که خبر رسیده بود که مکان خاک سپاری 
تغییــر کرده اســت، برخــی آن را جانمایی نادرســت 
می دانســتند و از درخواســت خانواده برای تغییر خبر 
دادند، ســرانجام در ۲۰ متری محل قبلی و نزدیک تر به 
موزه فردوســی مکان آماده شد. گفته شد تنها ۱۵۰ نفر 
توانستند در جایگاه قرار گیرند غیر از خانواده و دوستانی 
نظیر حامد بهداد و خانواده پورناظری ها، سالار عقیلی 
و معاون هنری – مجتبی حسینی – و... جمعی دیگر هم 
در این میان قرار داشــتند. هنگام خاک سپاری «ربنای» 
اســتاد تنها اثر او که ثبت ملی و تقدیم به مردم شــده 
است، پخش می شد. در همان لحظات بود که همایون 
شــجریان با بغضی در گلو و اشک بر چشم و در میان 
هق هق خانواده، بدون بلندگو، «مرغ ســحر» را خواند 
و ناله ســر کــرد و از داغی کــه بر دل او و بســیاری از 
طرفداران اســتاد به جا مانده اســت، حکایت کرد. او 
می خواند در حالی که مردم در آن سوتر اشک می ریختند 
و همراهــش می خواندند. هنگامی که تلقین اســتاد 

خوانده می شد، آنان شنونده ببار ای باران بودند.
اندکی بعــد ســخنرانان جلوی 
آرامگاه فردوسی رفتند تا از این سوگ 
بگویند. به گزارش شــهرآرا داریوش 
پیرنیــاکان گفت «یــک ملت همدل 
شــدند. شــجریان از ایران هم فراتر 
بــود و به تمام فارســی زبانان تعلق 
داشت». او همچنین پیشنهاد کرد روز 
اول مهر که روز تولد استاد شجریان 

است، به نام ایشان نام گذاری شود.
پیرنیاکان در بخشی از سخنانش 
گفــت که جامعــه هنــری و مردم 
باید مصرانه به دنبال این باشــند که 
روز اول مهر به نام «روز شــجریان» 
نام گذاری شــود، همچنین ما باید در 

شــورای عالی خانه موسیقی این موضوع را به تصویب 
برســانیم که پس از این حتما در بزرگداشــت هایی که 
برای هنرمندان گرفته، آلبوم ها و کتاب هایی که منتخب 
می شــوند باید تندیس شــجریان را به عنوان هدیه ارائه 
کنیم. باید تندیس بســیار زیبایی ساخته و جایگزین دیگر 
موارد شــود؛ اما در انتها پیرنیاکان گلایه ای را مطرح کرد 
که خواسته بسیاری بود «چرا برای فوت شجریان عزای 
عمومی اعلام نکردند؟ باید برای شجریان عزای عمومی 
اعلام می شد، چراکه شجریان متعلق به تمام مردم ایران 
و دنیاست؛ پس امیدوارم در سالگرد شجریان این اتفاق 

رخ دهد و آن روز عزای عمومی اعلام شود».
همایون شجریان که این روزها بار بزرگی بر دوش 
دارد، بــا انتخاب کلماتی در حالی که اندکی هم یادش 
می رفت توانســت آن چیزی را بیان کند که بســیاری 
انتظارش را داشــتند. او که در بهشــت زهرا از قولی 
که برای تشــییع همگانی به خانواده داده شــده بود 
گفــت و اینجا ناگزیر شــد تا عذرخواهــی کند، حجم 
انــدوه و مســئولیت هم زمان بر دوشــش ســنگینی 
می کــرد. او چنین گفت: «به نــام خداوند جان و خرد 
کزیــن برتر اندیشــه برنگذرد /عجب اســت که دل از 
سینه بیرون نمی آید. تمام حرفی که می خواهم بزنم 
همان جاســت. دســت طبیعت گل عمر مرا مچین، 
هزاردســتان موسیقی را به دســت طبیعت سپردیم 
به آغوش خاک، می خواهم اشــاره ای به جان بکنم، 
همان طور  که خرد، خرد خدایی اســت، جان هم پر از 
مهر و عشق خدایی است. ای کاش هر دو اینها در تمام 
جهان، نه فقط یک گوشه از این دنیا، ای کاش سایه دو 

بال دو معنا بر همه جهان گسترده باشد.
مــردم عزیــزی کــه تشــریف آوردید مــا آرامش و 
اعتبارمــان را از شــما می گیریم. تمام صبر و شــکیبایی 
ما شــمایید. ممنون که با تمام مخاطره هــا آمدید. من 
معــذرت می خواهم کــه اگر این امکان نمی توانســت 

باشد که میلیون ها نفر پدر را با دست خودشان به خاک 
بسپارند. من دستان شما را می بوسم. دستانی که دلشان 
می خواست پدر را بدرقه کنند می بوسم. سپاسگزاری های 
بســیاری را باید انجام دهیم کــه می گذاریم در فرصت 
مناسب چراکه هم در حوصله شما نمی گنجد و هم در 
ذهن من منظم نیســت. من فقط می خواهم از تک تک 
شما سپاســگزاری کنم، از سخنان پرعمقی که در اینجا 
بیان شد سپاســگزارم. تنها آرزویم این است که سلامت 
باشــید، برقرار، پر از عشق – همان طور که پدر برای شما 

می خواستند - و پیروز باشید».
فاطمه علی اصغر، خبرنــگار که به توس رفته بود 
نوشــت: «اینترنت و خطوط موبایل از اول صبح قطع 
اســت. آیین مردم ایران این اســت، جنــازه را تا قبرش 
تشــییع می کنند اما پشت درهای بســته آرامگاه توس 
هیچ آیینی رعایت نمی شود. مراسم تلقین چندان برای 
مردمی که پیکر را ندیدند پذیرفتنی نیست. اعتراضشان 
دست زدن اســت. بلندگوها بی خیال تلقین می شوند؛ 
ببار ای باران شــجریان را پخش می کنند. بار اول مردم 
همراه می شــوند. دوباره پخش می شود. دوباره همراه 
می شــود. بار سوم پخش می شــود. مردم زار  زار گریه 
می کننــد. بار پنجم پخش می شــود. مــردم عصبانی 
 می شــوند. نمی دانند چه باید بکنند.  قبری که از دیروز 
کنده بودند کنار اخوان، آنی نبود که خانواده شــجریان 

انتظار داشتند یا حتی خودش...».
سایت شــهرآرا چند ســاعت پس از پایان مراسم 
گزارش داد که خیلی  از مشتاقان و طرفداران او انتظار 
داشــتند با پایان مراســم فرصت حضــور در آرامگاه 
فردوسی و زیارت مزار استاد آواز ایران را پیدا کنند، اما 
گفته شد «شرایط برای بازشدن درِ مقبره استاد شجریان 
درحال حاضر وجــود ندارد. مــردم در روزهای عادی 

می توانند سر مزار بیایند».
این مراســم می توانســت به شــکل دیگــری و با 
همراهــی بیشــتر مســئولان برگزار 
شــود، آنان می توانســتند همدل و 
همراه اندوه که حس مشترک میان 
خانواده شجریان و مردم بود، باشند. 
تهــران می توانســت  خیابان هــای 
بیلبوردهــای  از  مجموعــه ای  بــا 
اســتاد آواز ایران تزیین شــود. فیلم 
مراسم خاک ســپاری و تشییع جنازه 
می توانست از مانیتورهای تبلیغاتی 
شــهر تهران پخش شــود. حالا که 
خیابانی به نام «شجریان» نام گذاری 
نشــد، اعضای شورای شــهر تهران 
می توانســتند بــه شــکلی دیگر از 

«خسرو خوبان» یاد کنند.

هزاردستان موسیقی را به آغوش خاك سپردیم

آکادمی

جایزه نوبل شــیمی مانند سال های گذشته در اولین 
چهارشنبه ماه اکتبر اعلام شد. امسال این جایزه ارزشمند 
بــه دو دانشــمند در حــوزه زیست شــیمی، «امانوئله 
کارپنتیر» از مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک در برلین و 
«جنیفر دودنا» از دانشگاه برکلی در کالیفرنیا داده شد. 
ایــن دو محقق پنجاه و پنجمین و پنجاه و ششــمین زنان 
دانشــمند برنده نوبل در میان ۸۷۳ نفر برندگان جایزه 
نوبــل تا به امروز هســتند. در ســال های اخیر، جنبش 
برابری خواهانه زنــان لبه تیز انتقاد خود را معطوف به 
آکادمی علوم ســوئد و کمیته نوبل کرده بود. متأسفانه 
با وجود شایســتگی در سال های پیشین زنان بسیاری از 
دریافت این جایزه محروم ماندند یا نقش ایشان نادیده 
گرفته شــده بود؛ از جمله این زنان می توان به «روزالیند 
فرانکلین» اشــاره کرد که نقش وی در کشــف ساختار 
مولکــول حیاتــی دی ان ای، با وجود پیشــنهاد «جیمز 
واتســون»، دیگر برنده این جایزه، از ســوی کمیته نوبل 
نادیده گرفته شــد. جایزه نوبل ســال ۲۰۲۰ بنا بر آگهی 
رســمی بنیاد نوبل، برای کشف روشی بسیار دقیق برای 
ویرایــش مولکول های حیاتی، به ایــن دو محقق اعطا 
شده است. روش این محققان، به نام «کریسپر/کَس۹» 

تاکنون در آزمایشــگاه دقیق تریــن روش برای ویرایش 
مولکول حیاتی دی ان ای بوده اســت. باکتری ها به طور 
طبیعی از ســازوکار کریســپر برای یافتــن و نابود کردن 
دی ان ای ویروس های مهاجم استفاده می کنند؛ شگفت 
آنکه کریســپر معمولا حاصــل بقایای مــواد ژنتیکی 
ویروس هایی اســت که در گذشــته بــه باکتری حمله 
کرده اند. به زبان ســاده می توان کریســپر را یک واکسن 
طبیعی در بدن تک سلولی ها معرفی کرد. این ساز و کار 
در تک ســلولی های مختلف به شــکل های گوناگونی 
مشاهده شده است. در سازوکار کریسپر/کَس۹ مولکول 
پروتئینی به نام Cas۹ قرار دارد که دی ان ای ویروس ها 
را تخریــب می کند. ایــن پروتئین در اصــل متعلق به 
نوعی باکتری اســترپتوکوک اســت. برندگان نوبل سال 
جاری ســاختار این پروتئین را به گونــه ای تغییر دادند 
کــه قطعات مد نظر از رشــته دی ان ای را به کمک یک 

راهنمــای آر ان ای بیابد و از رشــته جدا کند. به ســبب 
دقــت این روش در بریدن رشــته دی ان ای از محل های 
مد نظر، به این روش لقب قیچی ژنتیکی داده اند. اگرچه 
راه درازی تا اســتفاده از روش کریســپر برای تغییر ژنوم 
انسانی و درمان بیماری های ارثی مانده است، آینده این 
روش در پزشکی بسیار روشــن می نماید. در حال حاضر 
این روش در صنایع غذایی و کشــاورزی کاربرد فراوانی 
دارد. برای مثال، با دست کاری ماده ژنتیکی باکتری های 
مهم در صنایع غذایی، ماننــد باکتری هایی که در تولید 
ماست مورد استفاده هستند، آنها را نسبت به ویروس ها 
و تغییرات شــرایط محیطی مقاوم می کننــد. به علاوه 
با اســتفاده از کریسپر، محصولات کشــاورزی مقاوم به 
آفات و پربازده ساخته شده اند. از دیگر کاربردهای مهم 
کریسپر، مهندسی مخمرهایی است که در تولید سوخت 
زیستی مورد استفاده قرار می گیرند. از روش کریسپر برای 
ویرایش ماده ژنتیکی سلول های انسانی در خارج از بدن 
انســان به فراوانی استفاده می شود، اما هنوز استفاده از 
این روش برای درمان نارسایی های ژنتیکی و مادرزادی 
انسانی به دلیل ملاحظات اخلاقی فراگیر نشده است. با 
این وجود، در دو ســال گذشته دو بیمار، یکی با نارسایی 
نــادر مادرزادی خونی و بیماری دیگر با نقص مادرزادی 
در بینایی درمان شــده اند. امید است در آینده با اصلاح 
ژن های جنین به کمک روش کریســپر پیــش از تولد از 

پیدایش بسیاری از بیماری های ژنتیکی جلوگیری شود.
* استادیار مرکز تکنولوژی اروپای مرکزی

تقدیر از توسعه دهندگان «قیچى ژنتیکى»
معرفی برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۰ و  مروری کوتاه بر  دستاوردهای آنها

پیشخوان

اقتصاد تطبیقی
کتاب مقدمه ای بر اقتصاد تطبیقی بحث هایی در 
تاریخ عقاید اقتصادی، نوشته آیت االله شهید مرتضی 
مطهری، از سوی نشــر صدرا منتشر شده است. این 
اثر جلد اول کتابی اســت که قرار اســت به مباحث 
متعدد اقتصادی که در فاصله زمانی شهریور ۵۷ تا 
اردیبهشــت ۵۸ بین اقتصاددانان و مرتضی مطهری 

برگزار شده است، بپردازد.
سبک بحث به این شکل بود که متن کتاب «تاریخ 
عقاید اقتصادی» (تألیف شارل ژید و شارل ریست با 

ترجمه کریم سنجانی) محور بود.
افراد ثابت این جلســات حســین نمازی، قاســم 
صالح خــو، محمــد نهاوندیــان و منصــور پهلوان 

بوده اند. مرحوم حســن توانایان فرد نیز 
در بسیاری از جلسات حاضر بود.

شــأن نزول این جلســات پیشــنهاد 
برخی از دانشــجویان دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه تهران مبنی  بر تأسیس رشته 
اقتصاد اسلامی بود که مورد قبول دکتر 
ســیدمحمد مشــکات، رئیس وقت این 
دانشــکده قرار گرفت. در این جلســات 
گفت وگوهای متعددی انجام می شــد، 

از جمله نظریه ایشــان درباره مالکیت ابزار تولید در 
عصر جدید که در زمان انتشــار آن یادداشت ها مورد 

بحث و گفت وگو قرار گرفت.
در جلــد اول این کتــاب، مکتب فیزیوکراســی و 

مکتب کلاسکی تا پایان نظریه مالتوس 
مورد بحث قرار گرفته بود.

علــت تأخیر در انتشــار ایــن اثر از 
سوی این انتشــارات تلاش برای یافتن 
نوارهای صوتی با کیفیت بهتر مطرح 

شده است.
ایــن کتاب جزئیــات زیــادی درباره 
مباحث اقتصادی را مطرح کرده است. 
موضوعات مهمــی نظیر نظام طبیعی، 
نحــوه مالکیت زمین، فلســفه زکات، حق اکتشــاف و 
اختراع، کنترل قیمت ها و مالیات از آن جمله اســت. 
این کتاب در ۳۰۸ صفحه در ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۶۰ 

هزار تومان منتشر شده است.

 سینا فروتن نژاد*

 الهام فخارى
 عضو شوراى شهر تهران

 پژمان موسوى

هفته نوشت

تهرانی که دوست داریم

رسانه

هفته ای که گذشــت، هفته تهــران بود؛ هفته ای 
که نخســتین بار در طــول پایتختی این شــهر کهن، 
یک شــعار واحد به نام «مکتب تهران» داشــت و با 
فعالیت های گسترده ای که در شــهر در جریان بود، 
فرصتی دســت داد تا آدم ها به شهرشــان فکر کنند، 
درباره آن دقیق تر تأمل کنند و نسبتشــان را با تهران 
حداقــل برای خودشــان روشــن کنند. رســانه های 
عمومی نیز در هفته گذشــته هر یک در سطحی به 
میدان آمدنــد و بنا بر مأموریتشــان، از تهران گفتند 
و نوشــتند؛ بیلبوردها و فضاهــای تبلیغات فرهنگی 
شــهری به صورت گســترده و روزنامه ها، مجلات و 
رسانه های آنلاین به صورت محدودتر هر یک تلاش 
کردند در چارچوب مأموریت حرفه ای خود، از تهران 
بگویند و مردم را به این شــهر کهن در واپسین سال 
قرن نزدیک تر کنند. اینها همه یک طرف ماجراســت 
و کلیتی به نام تهــران هم طرف دیگر ماجرا؛ کلیتی 
که برای هر شــهروندی یک تعریف دارد و البته برای 
تمام آنها یک تصویر مشــترک؛ تصویر مشــترکی که 
البته هیچ نســبتی با تصویر «رســمی» و «تبلیغی» 
از تهــران ندارد و خلاصه اش می شــود این: «رد پای 

آدم ها در تهران پیدا نیست».
مردم این روزهــا می گویند میزان و کیفیت رابطه 
انســان با خود و دیگران و با شهری که در آن تنفس 
می کنند چیزی است که گمشده این روزهای ماست؛ 
چراکه اگر تجربه شــهروندان از زیســت شــهری بر 

اساس آرامش، امنیت و مشارکت شهری قابل قبول 
نباشــد، هرچــه هم کــه آب و رنگ به شــهر بزنیم، 
نتیجــه معکــوس خواهیم گرفــت و در واقع آنچه 
تعلق به شهر را تقویت می کند نوع و کیفیت زیسته 
واقعی و مؤثر شهروندان است. واقعیت هم جز این 
نیست: این روح شهر است که کیفیت زیسته واقعی 
شهروندان هر شــهر را تقویت می کند و به آن رنگی 
از اصالــت می زند؛ چراکه این روح شــهر اســت که 
اصالت دارد و رد پای آدم ها در آن پیداســت. شهری 
که روح دارد، پذیرنده هر شــهروندی است، این شهر 
بیش از تمام شهرها شبیه سلیقه شهروندانش است 
و با آنها به صلح رســیده اســت. تهران ما اما فقط 
کالبد اســت؛ کالبدی بدون روح و این کالبد بیش از 
آنکه برای شهروندان احساس زیست بهتر را فراهم 
کند، آواری شــده است برای جان و روح افراد. شاید 
از همیــن رو هم هســت که تهران امــروز، با وجود 
تلاش هایی که صورت گرفتــه، روح ندارد یا اگر هم 
دارد، روح تهــران روح شــادی نیســت. یک معنای 
دیگر شــهری چنین، کیفیت پایین زندگی شهروندان 
در آن اســت. در ســال های اخیر مطالعــات درباره 
کیفیــت زندگــی به طــور عمده بر ماهیت شــهری 
تمرکــز کرده و بحث روی کیفیت زندگی شــهری در 
میان تحقیقات و مطالعات تجربی رواج یافته است. 
بدون شــك تمایل جمعیت در سرتاسر جهان برای 
تمرکزیافتن در شــهرها، یکی از دلایل اصلی تقویت 
این جریان مســتقل در تحقیقات روی کیفیت زندگی 
اســت. از همین رو هم هســت کــه بالاترین هدف 
توســعه و مدیریت شهری، در هر شــهری از جهان 
باید بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان متمرکز باشد؛ 
جالب اینجاســت که نتایج تحقیقات مســتقل نشان 

می دهد بیــن متغیر های مدیریت شــهری و کیفیت 
زندگی شــهروندان همبســتگی مثبت وجود دارد و 
این یعنی هرچه مدیریت شهری برنامه های جدی تر 
و ســاختاری تری برای یک شــهر بهتر داشته باشد، 
کیفیت زندگی شــهروندانش هم به همان نســبت 

بالاتر می رود.
میــان «تهرانی که هســت» و «تهرانــی که باید 
باشــد»، البته که فاصله از زمین تا آســمان است اما 
پرسش اصلی این است که روزنامه نگاران و رسانه ها 
در تمام اشــکال آن، باید تهران را چگونه «تصویر» و 
«تفســیر» کنند تا راه برای «تغییر» آن باز شــود؟ آیا 
روزنامه نگاران مجازند تنها روی نقاط منفی دســت 
بگذارند و صحنه را یکســره تیــره و تار ببینند؟ از آن 
سوی گود، آیا روزنامه نگاران اساسا می توانند تهرانی 
را که دوست دارند با نگاهی نوستالژیک و اسطوره ای 
تصویر کنند و یکســره چشم بر واقعیت های تلخ این 
شهر ببندند؟ البته که پاسخ، نه آن است و نه این؛ کار 
روزنامه نگار تنها و تنها یک چیز است: «خدمتگزاری 
حقیقــت». هر چــه هم ایــن حقیقت ســخت تر به 
دســت آید، ارزش کار روزنامه نگار بالا می رود و قدر 
و ارزشــش نزد مردم بیشــتر می شــود. روزنامه نگار 
حرفه ای باید به دور از علایق و نظرگاه های شخصی 
خود، تنها به بررســی فکت ها و دلایل متقن و دقیق 
رویدادهــا بپردازد و بعد از راســتی آزمایی از رهگذر 
منابع معتبر، آن را منتشــر کرده و با مخاطبانش در 
میان بگذارد. از همین رو تهران تصویرشــده از سوی 
روزنامه نگاران و رســانه ها باید همه جانبه و نزدیک 
به واقعیت باشد؛ رویکردی که امیدوارانه می کوشد 
تهران را شهری بهتر برای شهروندانش کند و در این 

مسیر با هیچ کس تعارف نداشته باشد.

روزنامه نگاران «تهران» را  چگونه «تصویر» مى کنند؟

امانوئله کارپنتیر جنیفر اى. دودنا

بیدار است، نمی خوابد. پرماجراست، هم داستان 
اندوه بار دارد و هم  هنگام شــادمانی ها جاری است. 
گاهــی می پنداری چه بــه روز اســت و جایی گمان 
می کنی در گذشــته مانده اســت. گاهی شــبش روز 

است و روزش شب تر از شب.
هرچه بگویند و بگوییم هنوز چه بســیار می توان 
نوشــت از تهــران، بــا آن یاس های گیســوآویخته 
از شــانه دیوارهــا و خنــکای جان نــواز مهرمــاه یا 
اردیبهشــتی اش. جایی که جوی هایــش از قنات ها 
جان می گرفته و درختان بومی و زنده اش از سرزمین 
کهن برخاســته اند. با اینکه روند گســترش مرزهای 
تهران گاه چنان از مهار جســته و بــه همه پیرامون 
چنــگ انداخته، ولی تهران و داســتان های تهران با 
محله هایی دیرین، دیدارهــا در مرکزهای اجتماعی 
(قهوه خانه، کافه، انجمن، میــدان گاه و مانند اینها)، 
پیاده راه ها و گفت وگوها بازشناســی می شود. تهران 
شهری است که هیچ ســاعتی نمی خوابد، هنگامی 
کــه خیلی هــا خوابیده انــد، از این شــهر زمزمه ای 
هوهووار به گوش می رســد و گویی نیمه بیدار است. 

تندرفتن و شتاب داشــتن و در فشردگی های راه و کار 
و روزمره راه یافتن و آلودگی هوا نمودی است که در 
بســیاری از فیلم ها و داســتان ها و بازگویی ها پررنگ 
هســتند. دوره هایی هم تلخی ها و تندی ها و تاریکی 
و باریکی های تهران به رخ کشــیده شده اند. پیچیده 
است و سرمایه دار که نمودهایی از نداری و آسیب را 
در خود دارد. به راستی تهران چیست، کیست، تهران 

برای هریک از شما چگونه واگو می شود؟
در ســال  ۱۳۹۵ شــورای اســلامی شــهر تهران 
(تهران، ری و تجریش) دوره چهارم مصوب کرد و به 
شورای فرهنگ عمومی کشور پیشنهاد داد که روز ۱۴ 
مهر به نام تهران نام گذاری شود. ۱۴ مهرماه ۱۲۸۶ در 
متمم قانون اساسی پس از مشروطه تهران پایتخت 
ایران نامیده شد. نمی شود گفت پایتخت شدن تهران 
به سود مردما نش است یا به  سوی بهبود پیش رفته، 
چه بسا رنج ها، کشــمکش ها، گسترش های زیان باز و 
زدایش های محیط زیستی و مکش سرمایه های آبی 
و خاکی هم از پی پایتخت  بودن بر ســرش آوار شده 
است. گرچه ویژگی ها، روندها، داستان ها، سرمایه ها 
و رخدادهــای تهران پس از پایتخت شــدن دگرگون 
شــده، ولی تهــران پیش از پایتخت شــدن، هویت و 
پیشــینه ای داشته اســت. چهارباغ ایرانی-صفوی و 
خانه باغ هــای تهران یا برســاخته های دوره زندیه و 

پیش تر از آن جمله  بوده اند.

پایتخت شــدن یکی از ملاک ها برای برگزیدن روز 
گرامیداشت اســت ولی به باور من تهران درنگ ها و 
بزنگاه های در پیوند با ریشه و شناسه دیگری فراتر از 
پایتخت  بودن یا نبودن هم دارد که برای نام گذاری یا 
گرامیداشت پرارزش هستند. تهران پیوندگاه همراهی 
میــان قوم هــای گوناگــون و لهجه ها و ســبک ها و 
گرایش هــای ناهمانند اســت. چرخش ســرمایه و 
سود و زیان پرشــتاب و پیچیدگی هایش بسیار است. 
جمعیتش برابر یک کشــور و چالش هایش از بومی 
تــا جهانی هســتند. با همــه اینها تهران زیباســت. 
بازمانده های کهن و دیرینه اش تا نوگرایی هایش پویا 
و زنده هستند. تهران شهری است که اگر نشناسی اش 
برایت تنها یک تکه زمین شــلوغ و پرتعارض اســت 
کــه روزبه روز گران تر می شــود. ولی، ولــی اگر برای 
دانستن و شــناختنش آماده باشی، روز تهران، گرچه 
به تعبیری قاجاری اســت، درنگ خوبی می شــود تا 
دوستش بداری، دانسته و پیوسته دریابی اش. تهران 
تنها یــک جا، یک تکه از زمین نیســت. تهران درنگ 
ما برای بازاندیشــی به خویشتن خویش، مهربانی با 

گذشته و همیاری اکنون را فراهم می کند.
تهران آن سایه روشن های خیابان هایی با درختان 
کهن، شــادابی برف قله ها در آغاز بامداد، سرخوشی 
یک پرنــده در باران و تنهایی آدم هاســت. تهران، با 

همه گیروگره هایش، ولی چه بسیار زیباست.


